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  مناجات شروع از آثار حضرت بهاءاالله-1

الاَقد مِ اللّهِسبس  
نيا م لاؤُبك دواء بينَقرَّالم يفُو سك رالعاشقينَ جاء و سهمك محبوب ضاؤُو قَ شتاقينَالمأَ كلُسأَأَ* العارفين لُمبِ كحبوبِمنَ ةِيفسك 
 نوارِأَنا بِقلوب روو نَ كمرِلي أَنا علَرجيا الهي أَم قاستَ مثُ كفسلي نَنا ابرِّقَما ي كديتحأَ طرِن شَينا علَع لَزِّنَن تُُأَبِ كوجهِ نوارِأَو بِ
عرفَمتك و صجلّتَبِ نادوراَ ياتسمائك أي ر *ا الّذينَأَ ب وجهت كونُجهي اليك و أَو لاًآم بدائع فضلك و ظهورات كرملُسأَأَ* كك 
و  كيامفي أَ كبِ رفتاعتَ كعبد و ابنُ كبدا عنَيا الهي أَفَ* كلقن خَم شركينَالم ينَني بعدو لا تَ كرحمت ن بابِني عبيخَن لاتُأَبِ
لا إله  شاءلي ما تَع المقتدر أنت كنَّو ا* كفرانَو غُ كفوع لاًو آم بوحدانيتك اًنَذعو م كفردانيتاً بِفَرِعتَم كوحيدتَ ئِلي شاطا لتقبأَ

  الغفور أنت العزيز إلّا
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  مناجات دوم -2

    هو اللّه                          
از جان بيزار و از هر فكري در كنارند روي تو جويند و سوي  تهديد بيگانه و اغيارنداي پروردگار ياران در هر گوشه و كنار در تحت  

افتادگان را به يد قدرت بلند و حفظ و صيانت فرما  راز تو گويند  اي دلبر مهربان بيچارگان را از بيگانگان در صون حمايت تو پويند
به موهبت ديدار بپرور و بنواز زيرا  را محرم اسرار كن و مشتاقان رافراوان بخش محرومان  ءبه فيض قديم بهره فرما وبي نصيبان را

  ع ع  صد جان نثار نمايند توئي مقتدر و توانا و توئي دهنده و بخشند و بينا . اسير آن زلف مشكبارند و در هر دم
                                

  373مجموعه مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص       
  

  نصوص حضرت بهاءاالله-3

  حضرت بهاءاالله مي فرمايند :

در اول هر ظهور سختي و شدت و تنگي و عسرت از هر جهت صائل و هائل، ولكن در نهايت اين شدت به رخا و اين عسرت به عزّت 
  1بي منتهي مبدل گرديده است .(ترجمه)

  :و نيز

بگو اي اهل بهاء مبادا سطوت اقويا قوت شما را سلب نمايد و يا شوكت امراي ارض شما را خائف و هراسان سازد به حق توكل  
كنيد و امور را به حفظ او سپاريد. خداوند به نيروي حقيقت شما را مظفر و منصور خواهد ساخت. انه هو المقتدر علي ما يشاء و في 
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  قسمتي از هفت وادي-4

صدرش از صبر خالي ماند  ،عشق ءغلبه در هجر معشوقش جان ميباخت و در آتش فراقش ميگداخت از حكايت كنند عاشقي سالها
 چه روزها كه از هجرش .غايت در احتراق بوده از نفاق ميشمرد و از آفاق ب را جست و زندگي در فراقو جسمش از روح بيزاري 

ربه وصلش هزار يك شُه ب .گشته و از درد دل چون واي شده از ضعف بدن چون آهي .راحت نجسته و بسا شبها كه از دردش نخفته
چاره  ،دوري جستند بلي مريض عشق را طبيب دند و مؤانسان از انسشطبيبان از علاجش در مان .ر نميشدميداد و ميس جان رايگان

بيفسرد تا آنكه شبي از جان بيزار  باري عاقبت شجر رجايش ثمر يأس بخشيد و نار اميدش. دستش گيرد  نداند مگر عنايت حبيب
جمع شدند و از هر  دوان تا آنكه عسسها او از پيش تازان و عسس از پي .ب نموداو را عسسي تعاقُ ناگاه .بازار رفته شد و از خانه ب

كه  گفت اين عسس عزرائيل من است دويد و با خود مي اطراف ميه ناليد و ب مي طرف راه فرار برآن بيقرار بستند و آن فقير از دل
به دل نالان تا ه پا دوان بود و به تير عشق ب ءآن خسته.  باين تعجيل در طلب من است و يا شداد بلادست كه در كين عباد است

جان گذشت و خود را در باغ انداخت ديد  هزار زحمت و محنت بالاي ديوار رفت ديواري بغايت بلند ديد ازه ب ديوار باغي رسيد و
معشوق دل برده را ديد  چون آن عاشق دلداده. نمايد كه از او گم شده بود  دارد و تفحص انگشتري مي معشوقش در دست چراغي

جبرئيل بود كه  اي خدا اين عسس را عزتّ ده و دولت بخش و باقي دار كه اين عسس دعا بر داشت كهه ست بآهي بر كشيد و د
و آنچه گفت في الحقيقه درست بود زيرا ملاحظه شد كه اين . ذليل شد  دليل اين عليل گشت يا اسرافيل بود كه حيات بخش اين

صحراي عشق را ببحر معشوق  ءبيك قهر تشنه پرده پنهان نموده بود منكرَ عسس چقدر عدلها در سر داشت و چه رحمتها در ظلم
حال آن  . طبيب قلب راه نموده عليلي را ب بنور وصال روشن فرمود بعيدي را ببستان قرب جاي داد و واصل نمود و ظلمت فراق را

چون از آخر محجوب بود در اول  يددر اول بر عسس رحمت مينمود و دعايش ميگفت و آن ظلم را عدل ميد عاشق اگر آخر بين بود
  . ناله آغاز نمود و بشكايت زبان گشود

  ...صلح و در قهر آشتي ملاحظه كنند عرفان چون آخر را در اول بينند لهذا در جنگ ءو لكن مسافران حديقه
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  بايد پاي استقامت محكم كنيد-5

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند :
كثيري از نفوس عليه شما قيام خواهند كرد، بر شما ظلم و ستم روا خواهند داشت، هتك حرمت خواهند كرد ناسزا خواهند گفت 

استهزاء خواهند نمود اما پدر آسماني شما را آن چنان نوراني تمسخر خواهند نمود از جمع شما اجتناب خواهند كرد و شما را 
خواهد كرد كه به مثابه اشعه آفتاب، سحاب مظلم اوهام را پراكنده خواهيد ساخت و در وسط السماء در كمال تلألؤ خواهيد 

پاي استقامت محكم كنيد صبر و درخشيد و وجه ارض را روشني خواهيد بخشيد . زماني كه اين بلاها و افتتانات اتّفاق افتد بايد 
تحمل به عرصه شهود رسانيد بايد در نهايت محبت و مهرباني با آن ها مقابله كنيد؛ مظالم و آزارهاي آنان را  بوالهوسي اطفال 

  . ( ترجمه )ي دهند ادني اهميتي قائل نشويدملاحظه كنيد و براي هر آن چه كه آنها انجام م
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  گزيده اي از بيانات حضرت ولي امراالله -6
احبا را تشويق نمائيد كه به هيچ وجه مضطرب و مأيوس نگردند؛ بلكه با عزمي جزمتر و وحدت و استقامت تمام به انجام وظيفه 

ن و اميدوار خطيره مقدسه خود يعني انتشار و استقرار امر الهي ادامه دهند و به آينده پر شكوهي كه در انتظارشان است مطمئ
باشند. هر چقدر بلايا بيشتر و شديدتر باشد بايد ايمان و اعتقادشان به مأموريت يگانه اي كه نفس مقدس حضرت بهاءاالله بر عهده 
شان نهاده عميقترو اشتياقشان جهت كمك به تسريع تحقق آن افزونتر شود ... اين آئين به عنوان آئيني الهي بر بنيان متين 

ر آن كه با نيروهاي مخالفي كه به سويش هجوم مي آورند مقابله نموده و بر آنها غلبه نمايد . تاريخ امر به نفسه تأسيس نيابد مگ
دليلي كافي بر اين مدعاست. بهره برگزيدگان الهي همواره جام بلايا و مصائب بوده و خواهد بود كه بايد آن را بركات الهي در شكل 

  مانشان زنده پاكيزه و نيرومند خواهد شد. مبدل بدانند زيرا به واسطه آن اي
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                                            و نيز مي فرمايند:   
س اضطراب و آشفتگي، همين توالي مصائب و بلايا و شدايد و تكرّر اگر به ديده بصيرت ملاحظه شود، واضح و معلوم گردد كه نف

امتحانات، مشقات و آلام في نفسه نيروي محركه استعدادهاي مكنون در امر مبارك شده و قوه پر جذبه و نفوذ فراگير آن را تقويت 
ابعاد فعاليت امر مبارك توسعه، اركانش به نموده است . مسلماً در نتيجه هبوب ارياح بلايا و طوفان شديد امتحانات و افتتانات، 

درجات متعالي تر ارتقاء و اساس و بنيانش تحكيم، شكوه و جلالش تزايد، سرعت توسعه نفوذش ازدياد و تفوق و استيلاءيش ظهور 
ح و ظفر جديدي و بروز يافته است. هر لطمه اي كه از خارج توسط ايادي خاطيان بر جامعه پيروان امر االله وارد گشته، وسيله فت

براي امر الهي شده و هر بلوا و آشوبي كه از داخل جامعه در اثر دسائس و تحريكات خائنين بي وفا ايجاد شده به توفيق بارز امراالله و 
  1ظهور جلال و عظمت آن منجر شده است .(ترجمه)

  و در بيان ديگر مي فرمايند:
را احاطه نمايد و انقلاب كشوري بر تضييقات حاليه و محن وارده متواتره  اگر چنانچه در مستقبل ايام آفات گوناگون آن سرزمين

بيفزايد و افق آن اقليم جليل تاريكتر گردد ملول و اندوهگين مگرديد و از مسلك و منهج قويم خويش كه مواظبت و سعي مستمر 
مگرديد. استخلاص اين فئه مظلوم بيگناه از متمادي در ازدياد و استحكام و اشتهار و اعزاز مؤسسات امريه است سر موئي منحرف 

قيود اسارت و چنگ ارباب ظلم و عداوت، ضوضا و هيجان عمومي را مقتضي و حصول عزت و رخاء و آسايش حقيقي از براي اهل 
محن و  بها، مقاومت و ممانعت و شور و آشوب اهل حقد و جفا را مستلزم؛ پس اگر چنانچه تلاطم درياي بلا ازدياد يابد و طوفان

رزايا از شش جهت آن جمعيت مظلوم را احاطه نمايد به حق اليقين بدانيد و آني متردد نمانيد كه ميعاد نجات و ميقات جلوه 
موعوده ديرينه نزديك گشته و وسائل اخيره فوز و نصرت عظمي از براي ملت ستمديده بها در آن كشور مهيا و فراهم شده. قدم 

تا اين مراحل باقيه طي گردد و مقصود و آمال اهل بهاء در اعلي المقامات پديدار گردد و جلوه ئي  ثابت لازم و عزم راسخ واجب
.   2حيرت انگيز نمايد. هذه سنَّه االله و لَن تجَِد لسنَّته تبديلاً
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  شمسي 1357بديع مطابق با شهريور ماه سال  135شهريور  9بخشي از دستخط بيت العدل اعظم الهي مورخ-7
چه كه يد غيبي در كار است و جميع حوادث روزگار ممد   در اين عالم امكان متزلزل مگرديد... از اشتعال نار امتحان و افتتان "

اران بهارو آبياري باغ تابش برق و غرش رعد اگر چه طفلان مهدرا از خوف به گريه وادارداما دهقان رشيد را بشير ب. شريعت پروردگار
و كشتزار باشدبلي آتش امتحان در بنيان مرصوص امر يزدان البته در نگيردو خللي وارد نسازد وليكنچه بسا در دل نفوسي كه به 
آتش افروزي و يا به تماشا، آمده اند عطشطلب ايجاد نمايدو اينجاست كه بايد احباي عزيز الهي آب حيات را كه از سرچشمة نجات 

  ي گشته بر تشنگان بادية طلب بنوشانند و سيراب نمايند و به آسايش جاوداني رسانندجار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شاهد تاريخي-8  

چنان كه در تاريخ امر الهي بارها به تجربه رسيده چون بحراني ناگهان پيش آيد بر مشاركت بهائيان در سطح بين المللي با جامعه 
محفل روحاني بغداد را تشويق فرمود كه به كميسيون دائمي قيمومت  1928در سال  . حضرت ولي امرااللهخارج افزوده مي شود

جامعه ملل عرضحالي دهد و به تصرّف بيت حضرت بهاءاالله در آن شهر از طرف مخالفين شيعه اعتراض نمايد . شوراي جامعه ملل 
وميت دولت انگلستان خواست كه به دولت عراق از مقامات قيم 1929بعد از ملاحظه اين تصرّف عدواني به اتفاق آراء در مارس 

دولت عراق مكرراً از جبران اين ظلم طفره رفت. حتي وعده  "ظلمي را كه به شاكيان وارد آمده فوراً جبران نمايد."اصرار نمايد كه 
يون قيمومت جامعه اكيدي كه شخص پادشاه عراق در رفع ظلم داده بود وفا نشد و در نتيجه اين قضيه سالها پي در پي در كميس

ملل مطرح شد ولي بيت مبارك حضرت بهاءاالله در بغداد تا امروز در دست تصرّف كنندگان باقي مانده است. حضرت ولي امراالله از 
اين عدم توفيق استفاده نموده افكار جامعه بهائي را معطوف فوايدي فرمود كه اين مبارزه براي امر الهي در بر داشته است و به 

و كه در قضيه رد استيناف بهائيان مصر در مورد ازدواج بهائي از طرف محكمه شرعيه مصر معمول فرمود در اين مورد نيز همان نح
  چنين مرقوم فرمود:

ح فاحش ... شهرت و اعتباري كه در اين امهمين قدر كافي است ذكر شود كه با وجود تعلّل و تعرّض و فتور و قصور و طفره و تس"
ي آئين الهي حاصل گرديد و اقدامي كه از مجراي عالي ترين مراجع حل اختلاف در دفاع حقوق مسلوبه مظلومان قضيه تاريخي برا

يعني دفاع از حق و حقيقت به عمل آمد به درجه اي خطير و عظيم بود كه موجب اعجاب و شگفتي دوستان و مورث خوف و 
  "دهشت دشمنان گرديد .
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